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متن درس صفحات 169 و 170: کلی کنید

بسم اله الرحمن الرحیم
گسترهشناس اختیارات حاکم شرع در جعل احام وضعیه

اولینبار ما در کتاب فقه و مصلحت این بحث را مطرح کردیم. ما سه نهاد داریم؛ ی نهاد، نهاد فتوای خرد و فردی است. از
نهاد دوم تعبیر به فتوای اجتماع و کلان مکنیم و نهاد سوم، حم حوم (به فارس حومت) است و "حم الحاکم" یا "حم

سلطان" در کنار این نهاد سوم است.
فتوای فردی

فتوای فردی مانند اکثر فتاوای که علما مدهند و رن غالب آن اجتماع نیست و احام دائم و ابدی است نظیر خمس و
طلاق و ناح و ارث. 

فتوای اجتماع
اما فتوای اجتماع مثل آنه ی زمینه اجتماع یا اقتصادی به وجود بیاید و فقیه حم اله را در آن مقطع بیان مکند و فتوا

مدهد. شاید وجه تمایز این قسم با قبل موقت و مقطع بودن است. نظیر فتوای جناب میرزای شیرازی خودش یا به گفته
کارشناسان تشخیص داد اگر قرارداد رژی در ایران جاری گردد، استعمار انلیس بر تمام مقدرات کشور ما مسلط مشود و

گفت استعمال تنباکو باینحوکان (شامل کشت و نهداری و... مشود) در آن زمان در حم محاربه با امامزمان (عج) است و
محاربه حرام است پس کشت تنباکو و... حرام است. اگر این را فتوا بهحساب آوریم، فقیه در ی زمان خاص ی موضوع را

تشخیص داده است؛ لذا اگر میرزا الان باشد و همان قرارداد رژی هم باشد حم به حرمت ندهد چون آن محذور را ندارد.
ومتم حح

اما نهاد سوم حم حومت است و انشای حاکم است ‐نه فتوا‐ و خیل شبیه حم قضای است و علمای ما حم حومت را
جدای از حم قضای نمآورند (در کتب نظیر جواهر و ریاض و مسال و... با "حم الحاکم" تعبیر مکنند و اهلتسنن نیز با

"حم سلطان" میاورند) اگر در باب قضا باشد که فصل خصومت مشود، مثل آنه حم به قصاص کند [حم قضای است]
اما اگر فصل خصومت نباشد، همان ماهیت را حم حومت مگویند؛ مانند مبنای برخ که به حم حاکم اول ماه را ثابت

مدانند.
ومتم حو ح تفاوت فتوای اجتماع

در تفاوت فتوای فردی با حم حاکم مشل نداریم، بله مشل در تفاوت فتوای اجتماع با حم حومت است و در طول ۴۰
سال اخیر باهم خلط شدهاند و یا مثلا مگویند حم میرزای شیرازی، درحالکه از نظر ما فتوای میرزای شیرازی صحیح است.
ممن است سؤال کنید دانستن فرقشان چه اهمیت دارد؟ اولا باید فرقشان را بدانیم ولو اینه نتیجه ی شود؛ مثل استصحاب و

برائت که نتیجهشان ترخیص است اما متفاوتاند. ثانیاً حم حاکم لزوم متابعت دارد حت برای سایر مجتهدین و مقلدانشان.
طبق مبنای برخ باید درهرصورت حم حاکم تبعیت شود و طبق مبنای برخ دیر اگر یقین بر خلاف داشته باشد، تبعیت لازم
نیست؛ اگر یقین بر خلاف نداشت اما حجت داشت، بازهم تبعیت لازم است و اگر حجت هم نداشت، همچنان تبعیت لازم است.
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اما فتوای اجتماع فقط برای خود مجتهد و مقلدانش لزوم متابعت دارد.
تفاوت فتوا با حم در جواهر اللام

صاحب جواهر مفرماید: بق اللام ف الفرق بینهما (فتوا و حم. از مصادیق حم، حم قضای است؛ چون در کتاب القضا
است)، والظاهر أن المراد بالأول (فتوا) الاخبار عن اله تعال بحم شرع (آنجای که فقیه از حم خدا خبر مدهد) متعلق

بل، کالقول بنجاسة ملاق البول أو الخمر، وأما قول هذا القدح نجس لذل (اگر جزئ باشد) فهو لیس فتوی ف الحقیقة (فتوا
نیست؛ بله تطبیق فتوا است) در نتیجه فتوا دو نشانه دارد؛ ی آنه خبر از حم خداست و دیری آنه کل است. وأما الحم
لا منه تعال (!کن را خال وید: خانه فلانه بحاکم نفوذ چیزی را انشا کند، مثل آن) (در مقابل فتوا) فهو إنشاء إنفاذ من الحاکم

لحم شرع أو وضع أو موضوعهما ف شء مخصوص (ارتباط با حم خدا ندارد) ولن هل یشترط فیه مقارنته لفصل
خصومة (آیا حم باید در فصل خصومت باشد؟ اگر باشد، حم قضای است) کما هو المتیقن من أدلته، أو لا یشترط  (بعد

مگوید شرط نیست که در فصل خصومت باشد؛ لذا حاکم، در رویت هلال نیز متواند حم کند) منته ایشان [در فرض که
فصل خصومت نباشد] تعبیر به حم حومت نمکند؛ بله ما اینطور مگوییم. 

بررس ی مصداق
نامه علمای مشروطه: به عموم ملت ایران حم خدا را اعلام مداریم: الیوم، بذل جهد در استحام و استقرار مشروطیت به

منزله جهاد در رکاب امام زمان (ارواحنا فداه) و سر موی مخالفت و مسامحه، به منزله خذلان و محاربه با آن حضرت
(صلوات اله و سلامه) علیه است. الاحقر عبداله مازندران، محمدکاظم خراسان (آخوند) و حاج میرزا خلیل (سه عالم بزرگ

نجف).
 شما از این فتوا مفهمید یا حم؟ تا قبل از این کلاس همه مگفتید حم حومت، اما ما در آن شبهه کردیم.


